
۵۰ یک تصویر از خانه های دهه های ۴۰ و

خانمی جــوان حــدود چهل ســاله 

در را برایم باز می کنــد. می گویم: 

آمده ام حاجیه خانم نوقانی را ببینم. 

خبرنــگار هســتم. مکثــی می کند و 

راهــم می دهد. حتــما صاحب خانه 

به او آموخته است که مهمان را از در 

خانه رد نکند!

خانــه هنــوز هــمان بافــت قدیمی 

را دارد: یــک لوکیشــن از خانه هــای 

دهه هــای ۴۰ و ۵۰ کــه ایــن روزها 

نایاب شده اســت. پله های سنگی 

خانه را بالا مــی روم. روبه روی هالی 

بزرگ بــا اتاق هایــی تودرتو بــا درهــای چوبی 

قرار می گیــرم. ســال ها پیش کــه حاجیه خانم 

نوقانی را دیدم، هرچند گرد پیــری بر چهره اش 

نشســته بود، هنوز به اصطلاح روپا بود و خودش 

کارهایــش را می کرد امــا امروز او زنی اســت که 

دیگر نمی تواند به تنهایی زندگی کند و یک نفر به 

عنوان پرستار باید کنارش باشد. کمرش خمیده 

و تأثیر ســکته قلبی ای که ســال ها پیش داشته 

در او بیشتر نمایان شــده است. او زنی در آستانه 

صدسالگی است که حافظه ای عجیب دارد. مرا 

به خاطر می آورد که ســال ها پیش ســاعت ها با 

هم به گفت وگو نشســته بودیم. می گوید: اگر از 

قبل هماهنگ می کردی بــرای مصاحبه، اجازه 

نمی دادم بیایی! چندان توانی ندارم که بخواهم 

ســاعت ها حرف بزنم. بــرای همین هــم بود که 

جلسات قرآن و تفســیر را تعطیل کردم ولی حالا 

که سرزده آمدهای، بنشین و سؤال هایت را بپرس.

مدرسه را تعطیل می کنم

بانو بتول نوقانی تنها فرزند دختر مرحوم آیت ا... 

نوقانی، از روحانیان زمان رضاشــاه و از مبارزان 

انقلابی، است. او که متولد ســال ۱۳۰۹ است، 

بعد از گذراندن دوران دبیرستان در مدرسه فروغ، 

علوم دینی را نزد پدر و برادر خود، مرحوم مهدی 

نوقانی، فرامی گیرد و به پیشنهاد مرحوم طاهایی، 

در مکتب نرجس شروع می کند به تدریس درس 

کلام، تفســیر قرآن و نهج البلاغه بــرای دختران 

جوان و دانشجو.

«دوران ابتدایی و دبیرســتان را در مدرسه فروغ 

گذراندم. پدرم می گفــت: درس بخوان 

ولی بی حجاب نشو! این مدرسه 

ســمت دروازه طلایــی و 

اولین مدرســه ای بود که 

در مشــهد راه اندازی شــده بود. در این مدرسه 

دخترها اجازه داشتند روسری بپوشند. مدیریت 

مدرسه دست خانمی به اسم شــاهزاده بود. این 

خانم  آدم معتقدی بود و به عوامل رژیم گفته بود: 

اگر اجازه نمی دهید چادر بپوشم اشکالی ندارد 

ولی اگر اجازه ندهید حجاب داشته باشم مدرسه 

را تعطیل می کنم. به همین دلیل، همیشه لباسی 

شنل مانند می پوشید و حجاب داشت. آن زمان، 

چون مدرسه دیگری در مشــهد نبود، با خواسته 

او موافقت کردند. ثبت نام در این مدرسه چندان 

راحت نبود. از آنجایی که خانم شــاهزاده پدرم را 

می شناخت، اجازه داده بود من را ثبت نام کنند. 

می گفت: به آیــت ا... نوقانــی ارادت دارم و پای 

منبرهای او بزرگ شده ام.»

کار همیشه ام مطالعه بود

او دوران دبســتان و دبیرســتان را می گذرانــد و 

بعد بــه دروس حــوزوی می پردازد، دروســی که 

آن ها را با شــاگردی نزد پدر خــود می آموزد و در 

مشــهد اولین زنی شناخته می شــود که به درس 

کلام اســلامی تســلط دارد. «شــاگردان مدرسه 

فروغ برای ادامــه تحصیل در دوران دبیرســتان 

وارد مدرسه «ایران دخت» می شدند که مدیریت 

آن با خواهر همین خانم شــاهزاده بود و دخترها 

امکان پوشــش روسری داشــتند. خاطرم هست 

آن زمان زبان خارجــی ای که بــه بچه ها آموزش 

می دادند فرانســوی بود و من الفبای آن را خوب 

یاد گرفته بــودم. تحصیلات کلاســیک را در این 

مدارس گذراندم و تا هیجده ســالگی ام که پدرم 

زنده بود، درس های ادبیات عرب را پیش ایشان 

می خوانــدم. درس کلام و معرفةالنفــس را پدرم 

به من آموخت. ایشــان ســال ۱۳۲۹ فــوت کرد. 

مدتی هم اســتادی از حوزه به خانــه می آمد و به 

من درس می داد. خودم هم مطالعه زیاد داشتم 

و همه وقتم را در کتابخانه پدرم می گذراندم 

کــه کتابخانه بزرگی اســت. کار همیشــه ام 

مطالعه بود و به این کار علاقه فراوانی داشتم. 

البته پــدرم در کتاب هایی که مفاهیم مشــکلی 

داشــتند حاشیه نویســی کرده بود. این حاشیه 

نویســی ها به من خیلــی کمک می کــرد. بعد از 

فوت پدرم، هر سؤالی داشــتم از برادرم، مرحوم 

آیت ا... مهدی نوقانی، می پرســیدم. برادرم هم 

سال ۷۱ فوت کرد. پدرم هرسال عاشورا و تاسوعا، 

اربعین و شهادت حضرت موســی بن جعفر(ع) در 

  برای پیدا کردن خانه اش، کوچه پس کوچه های خیابان شیرازی را می گردم. سال ها پیش به خانه اش رفته بودم. هنوز آن در قهوه ای رنگ 

بزرگ سر پیچ کوچه یادم هســت ولی محل کوچه را به خاطر نمی آورم. در شرایطی که همه خانه های قدیمــی این منطقه را کوبیده و 

برج های بلندی ساخته اند، بی نتیجه به نظر می رسد که از همســایه ها سراغ خانه اش را بگیرم ولی تنها گزینه پیش رو همین است. 

تقریبا نزدیک چهارراه شهدا هستم. در یکی از خانه های قدیمی محله را می زنم. شاید عجیب باشد و دور از انتظار اما از اولین خانه 

جواب می گیرم! روایت خانه ای که بین هتل های بلند، اصالت خود را حفظ کرده است. تصور باغچه پر از گل و بوته اردیبهشتش هوش 

از سر آدم می برد. پرچم «یا اباعبدا...» ورودی خانه نصب اســت. حیاط هنوز آماده برگزاری روضه های شبانه است و میله های گوشه و 

کنار دیوارها نشان دهنده چادرهای خالی.
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کنار دیوارها نشان دهنده چادرهای خالی.

لیلا جان قربان

گفت وگو با بتول نوقانی بانوی پ�شگام مشهد در تفس�یر  کتاب خدا و نهج البلاغه

یک قرن با قرآن
از تحصن های انقلابیی تا روضه های خانگی در کارنامه ترویجی و  آموزشی ایین مدرس  دیده می شود
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